
ëë از چگونگی شکل گرفتن ایده داستانی و فرم
روایــی »نوشــابه مشــکی« بگویید. چطور شــد 

سراغ یکی از همرزمان شهید باکری رفتید؟
محمــد پایدار کــه در جریان ســاخت فیلم 
است بهتر می‌تواند به این سؤال پاسخ بدهد. 
جملــه »خدایا مــرا پاکیــزه بپذیر« کــه در ایام 
شــهادت حاج قاســم منتسب به ایشــان بارها 
تکرار شد ولی در اصل منتسب به شهید باکری 
اســت ایــده اولیــه و مطلع »نوشــابه مشــکی« 
بــود. دوســت داشــتیم فــرم جدیــدی در ارائه 
این محتوا داشته باشــیم و آن را در قالب طنز 
ارائــه کنیــم. درباره آن خیلــی صحبت کردیم 
چــون تــرس داشــتیم از اینکه به هجــو تبدیل 
شود یا شــوخی‌ها درنیاید. به لحاظ فرمی هم 
کار سختی داشــتیم ولی با تلاش بچه‌ها بویژه 
دقت نظر محمد پایدار در مقام کارگردان، کار 
انجام شــد و پاسخ مثبت گرفت. واقعیت این 
اســت که ما برداشــتی از همرزم شهید باکری 

نداشتیم، می‌خواســتیم از این جمله استفاده 
کنیــم و در واقــع به محتوای مــا خیلی نزدیک 
بود. به جمله دعایی »خدایا مرا پاکیزه بپذیر« 
از نگاه شــهید باکری نمی‌توانستیم ورود کنیم 
چــون بایــد تمام مســائل مســتند، مســتدل و 
دقیــق اتفــاق می‌افتــاد و در قالــب طنــز هــم 
نمی‌شد آن را بیان کرد بر این اساس همرزمی 
برای شهید باکری در نظر گرفتیم و این شکلی 

مطرح شد.
ëë همزمانــی ســاخت ایــن اثــر و »موقعیــت 

مهدی« این کنجــکاوی را ایجــاد می‌کند که آیا 
ســاخته هــادی حجازی‌فــر تأثیــری در انتخاب 

سوژه و تولید این اثر داشته است؟
ایــده این کار برای ســال 99 اســت و اگر هم 
آن زمــان ایــده‌ای بــرای ســاخت »موقعیــت 
مهــدی« وجود داشــت ما در جریــان نبودیم. 
این ایده بعد از کاری که برای سالگرد شهادت 
حاج قاســم تولیــد کــرده بودیــم بــه ذهــن ما 

رســیده بــود. اگرچــه در زمــان تولید »نوشــابه 
»موقعیــت  تولیــد  گــروه  دوســتان  مشــکی« 
مهــدی« هــم ســر صحنــه بودند چــون هر دو 
همزمان در شــهرک ســینمایی دفاع مقدس 

کار را تولید می‌کردیم.
ëë نوشــابه مشــکی« عنوان فیلم برگزیده از« 

نــگاه مخاطبان را از آن خود کــرد. دلیل اقبال 
مخاطب به این فیلم را چه می‌دانید؟

مهم‌تریــن مؤلفه در تحلیل ما از این اتفاق 
این اســت که »نوشابه مشــکی« به خاطر زاویه 
نــگاه جدید به دفاع مقدس و یکی از شــهدای 
شاخص آن با اقبال مواجه شده است. همیشه 
وقتی یک پروژه به شــهیدی منتســب می‌شود 
همــه منتظــر کار خیلــی جــدی در ژانــر جنگ 
هســتند امــا مــا ســعی کردیم نــگاه تــازه‌ای به 
دفاع مقدس و برشی از زندگی یکی از شهدای 
شــاخص داشته باشــیم. ضمن اینکه تولید اثر 
از منظر پروداکشــن هم می‌تواند جذاب باشد. 
بــه هر حــال به قــول ســینمایی‌ها فیلــم دفاع 
مقدســی توپ و ترقه‌دار جذاب است، ریتمش 
بالاتــر مــی‌رود و مخاطب را جــذب می‌کند. در 
نهایت بــه اعتقاد من همین منظر نگاه جدید 
به دفاع مقدس مهم‌ترین دلیل اقبال به فیلم 

است.
ëë ســاخت فیلم کوتاه برای فیلمســازان جوان

کــم چالش نیســت. با وجــود حمایــت حوزه 
هنری، ســاخت ایــن فیلم هم بــا موانع مواجه 

بود؟
کار  مقــدس  دفــاع  حــوزه  در  کــه  همیــن 
»نوشــابه  اســت.  چالــش  خــودش  می‌کنیــد 
مشــکی« بــا اینکــه به ظاهــر فیلــم کوتاهی در 
این ژانر اســت اما به‌واقع مصایبــش به اندازه 
یــک فیلم بلند بود؛ از تأمیــن مالی تا اتفاقات 
ســر صحنه و لباس و... فارغ از این موارد کلی، 
دو موضوع به طور مشخص ما را خیلی اذیت 
کــرد تــا جایــی کــه چندیــن بــار در پیش‌تولید 
بــه ایــن نتیجه رســیدیم که قید ســاخت کار را 
بزنیــم. وقتی فیلمــی در حوزه دفــاع مقدس 
تولید می‌شود طبیعتاً مهم‌ترین بال تولید آن 
شــهرک دفــاع مقدس اســت که هــم از منظر 
لوکیشــن مناســب اســت و هم خیلی از ادوات 
جنگــی در آنجــا قابلیــت اجرایی دارنــد. یکی 

از ســختی‌های تولیــد، همیــن کار در شــهرک 
دفاع مقدس بود. باید فکر اساســی اندیشیده 
شــود که چرا هر کســی در قالب فیلــم کوتاه یا 
بلند یا ســریال کار جنگی می‎ســازد فردای آن 
روز اعــام می‌کنــد کــه پشــت دســتش را داغ 
کــرده از اینکه ســراغ فیلم جنگی رفته اســت. 
چالــش جــدی بعدی مــا اتفاقی بود کــه برای 
آقــای خنجــری از بدلکارهای معروف ســینما 
افتــاد. یکی از ســکانس‌هایمان نیــاز به انفجار 
نزدیک به بدلکار داشت که متأسفانه به خاطر 
ناهماهنگــی و برای یکی دو ثانیه جا به جایی، 
انفجار روی صورت ایشــان اتفــاق افتاد. آقای 
خنجــری یکــی دو روز در کما بود اما الحمدلله 
بــه خیر و خوشــی تمام شــد. هر چنــد که چند 
روزی درگیــر بیمارســتان و چنــد ماهــی درگیر 
درمــان بودنــد اما خدا را شــکرکه مشــکل حل 

شد.

ëë دیده شدن و کســب جایزه در جشنواره فیلم 
کوتــاه تهران چــه تأثیــری می‌توانــد در گرایش 
فیلمسازان جوان به این حوزه بخصوص دفاع 

مقدس داشته باشد؟
 جشنواره فیلم کوتاه تهران که از مهم‌ترین 
جشــنواره‌های منطقه هم هســت می‌تواند اثر 
خیلــی مهمی هم در آینده فیلمســاز و هم در 
جریان‌ســازی اثر برگزیده داشــته باشــد. شاید 
منتخــب شــدن ایــن فیلــم در جشــنواره دیگر 
فیلمســازها را تشــویق کند که دل به دریا بزنند 
و با همه سختی‌ها ژانر دفاع مقدس را مجدداً 

تمرین و امتحان کنند.
ëë بلنــد صف‌هــای  شــاهد  جشــنواره  ایــام  در   

مخاطبان پشــت در سالن‌های ســینما بودیم؛ 
جمعیتی کــه در ایام غیر از جشــنواره فراموش 
می‌شــود. به اعتقاد شــما چه بســتر و رســانه‌ای 
می‌تواند بســتر مناســبی برای عرضه ایــن آثار 

باشد؟
متأسفانه هیچ شانس جدی برای پخش و 
دیده شدن آثار وجود ندارد. پیش از این اکران 
هنر و تجربه را داشــتیم که گرچه خیلی جدی 
نبود اما همان میزان کمش هم تعطیل شــد. 
فیلــم کوتــاه هم ماننــد هر اثر ســینمایی برای 
روی پــرده و فضــای ســینما تولیــد می‌شــود و 
همان ســکوت و تمرکز و غرق شدن در تصویر 

را می‌طلبد. باید ســانس‌هایی در سینما برای 
فیلم‌های کوتاه در نظر گرفته شود. بهتر اینکه 
رتبه‌بنــدی انجام شــود و ســانس‌های بهتر به 
فیلم‌هــای برتــر اختصــاص یابد. اولیــن نهاد 
برای تصمیم‌گیری در این خصوص ســازمان 
ســینمایی بویژه انجمن سینمای جوان است. 
به امید این که ســینمادارها هم به فیلم کوتاه 
بها بدهند تا هر تصمیمــی درباره اکران فیلم 
کوتاه بــه نتیجه مطلــوب برســد. همانطور که 
تلویزیــون روزی تصمیــم گرفــت بــرای آثــار 
مستند شــبکه‌ای مستقل تأسیس کند و موفق 
هم بود و شــبکه مســتند ثابت کرد که مســتند 
چقــدر این پتانســیل را دارد کــه مخاطب خود 
را پیــدا کنــد و جــزو پربیننده‌ترین شــبکه‌های 
تلویزیــون شــود، مدیــوم فیلــم کوتاه هــم این 
قابلیت را دارد که یک باکس ویژه _حتی بدون 
شــبکه اختصاصی_ در شــبکه‌های سراســری 
تلویزیون در اختیار داشته باشد. اطمینان دارم 
ایــن باکس‌های پخــش با اســتقبال مخاطبان 
روبــه‌رو خواهد شــد چــون فیلم کوتــاه جذاب 
است و وقت کمتری از مخاطب می‌گیرد. این 
دو بال مهم‌ترین همراهان سینمای کوتاه باید 
باشند در عین حال فضای مجازی و پلتفرم‌ها 
هم می‌توانند کمک کنند تا یک اثر بهتر دیده 

شود.
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ممکن بود بشود »من زنده برنگشتم«

محمد‌جواد موحد از تجربه تهیه‌کنندگی »نوشابه مشکی« به »ایران« گفته است

کار در حوزه دفاع مقدس خودش چالش است

نیلوفــر ساســانی/ حدود یک هفتــه از برگزاری ســی‌ونهمین دوره 
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران می‌گــذرد؛ رویــدادی که تنها بســتر 
نمایش فیلم‌های کوتاه روی پرده عریض سینماست. همان‌طور 
کــه برگزیــدگان ایــن دوره می‌گویند فیلــم کوتاه هم ماننــد هر اثر 
ســینمایی برای روی پرده و فضای ســینما تولید می‌شود اما نه در 
ســالن‌های ســینما، سانســی برای نمایش دارد و نــه در تلویزیون 
باکــس پخــش ویژه برای آن در نظر گرفته شــده اســت. می‌گویند 
سیاســت پلتفرم‌هــای نمایشــی هــم در قبــال فیلــم کوتــاه، انگار 
رفــع تکلیــف اســت و در ویترین‌شــان جایگاهی بــرای جلب نگاه 
مخاطــب وجــود نــدارد. تمام این مســائل به چالش‌هــای پس از 
تولید برمی‌گردد. مسیر فیلمســازان عرصه فیلم کوتاه در جریان 
تولید هم هموار نیســت. 4 فیلمساز برگزیده این دوره از جشنواره 
در بــاره همین چالش‌ها، موانع و مشــکلات ســاخت فیلم کوتاه، 
چگونگــی شــکل گرفتن ایــده داســتانی و فرم‌روایی کارشــان و در 
نهایت تصمیم‌شــان برای ورود به سینمای حرفه‌ای و فیلم بلند 
گفته‌اند. پاســخ آنها به 6 ســؤال مشترک مطرح شــده را در ادامه 

می‌خوانید.

1-  از چگونگــی شــکل گرفتن ایــده داســتانی و فرم روایــی کارتان 
بگویید؟

2-    بزرگترین چالش و موانع و مشکلات در ساخت فیلم کوتاه چیست؟
3-  آیــا برای شــما ســاخت فیلم کوتــاه مقدمــه‌ای بــرای ورود به 

سینمای حرفه‌ای و فیلم بلند است؟
  4- جایزه چقدر برایتان مهم است و دیده شدن در جشنواره فیلم 
کوتــاه و برگزیده شــدن در این جشــنواره چــه تأثیری بــر روند کاری 

فیلمساز می‌تواند داشته باشد؟
5-    چقــدر جــای جریــان نقــد در ســینمای فیلــم کوتــاه را خالــی 

می‌بینید و نگاه منتقدان این حوزه چقدر برایتان مهم است؟
6- صف‌هــای جشــنواره فیلــم کوتاه تهــران، ازدحــام جمعیت و 
حضور پرشــور ســینماگران در ایام جشنواره نشــانه‌ای از جمعیت 
قابل توجه علاقه‌مندان جدی به فیلم کوتاه اســت. با این همه این 
علاقه و علاقه‌مندان در ایام غیر از جشــنواره فراموش می‌شود. چه 
بســتر و رسانه‌ای می‌تواند فرصت دیده شــدن و دسترسی بهتر این 
آثــار را فراهم کند و زمینه آشــنایی بیشــتر مخاطبان بــا فیلم کوتاه 

شود.

1-ایده اولیه ســاخت فیلــم »اتاق آقای 
پرســتاره  شــب  نقاشــی  تابلــو  از  ون« 
ون‌گوگ شــکل گرفت؛ برایم جالب بود 
چطور می‌شــود یک نقاشــی در بدترین 
شــرایط ممکن اثری چون شب پرستاره 
را در تیمارســتان خلــق کند بــا اینکه ون 
گــوگ خــود نقــاش ناامیدی بــود اما در 
بــه جامعــه‌اش  همــه آثــارش امیــد را 
و  افســوس‌ها  تجربــی  بیانــی  بــا  کــردم  ســعی  می‌کــرد.  منتقــل 

رؤیاهایش را که به واقعیت نپیوسته بود، به تصویر بکشم.
2- بزرگ‌تریــن چالــش، جــذب ســرمایه‌گذار بــرای فیلمنامه 
اســت که بســیار ســخت اســت و نکته مهم دیگر تجملاتی شــدن 

فیلم‌های کوتاه است که باعث بالا رفتن هزینه شده است.
3- بلــه. متأســفانه فیلــم کوتــاه در ایــران جایگاهی کــه بتوان 
درآمــدی از آن کســب کــرد را نــدارد و فیلمســاز بــه ناچــار مجبور 
می‌شــود بعد از مدتی به ســمت ســینمای بلند برود از سوی دیگر 
فیلمساز در فیلم کوتاه فرصت آزمون و خطا دارد ولی در سینمای 
بلنــد چنین فرصتی وجود ندارد، لازمه فعالیت در ســینمای بلند 

حضور و فعالیت در فیلم کوتاه است.
4- از نظــر مــن دریافــت جایزه بــه تنهایی ملاک نیســت، چرا 
کــه بعضــی اوقات جایــزه می‌تواند بــرای برخی از فیلمســازهایی 
کــه درگیــر توهمات می‌شــوند خطرناک هم باشــد ولــی برای من 
حضــور در جشــنواره بســیار مفید و مهم اســت؛‌ فرصتی اســت که 
فیلمساز خودش را معرفی کند و از مهم‌ترین دستاوردهای چنین 

جشنواره‌هایی این است که فیلمسازان دور هم جمع می‌شوند، با 
هم ارتباط برقرار می‌کنند و از تجربیات هم بهره می‌برند.

را  فیلم‌هــا  نقــد  جلســه  جشــنواره  در  امســال  متأســفانه   -5
نداشــتیم؛ شــکل گرفتن فضای گفت‌وگو راجع بــه آثار امری مهم 
است. امیدوارم برای دوره‌های بعد جشنواره این فضا ایجاد شود. 
خوشــحال می‌شــوم که فیلمم نقد شــود و نقاط ضعــف خودم را 
شناســایی کنــم و چقدر خوب می‌شــد منتقدان ســایتی داشــتند و 

فیلم‌ها را در آنجا نقد می‌کردند.
6- بهتریــن رســانه برای آشــنایی مخاطبان صداوسیماســت 
کــه با تولیــد برنامه‌هــای کاربــردی می‌تواند مخاطب عــام را هم 
جــذب و پیگیــر ســینمای کوتــاه کنــد. متأســفانه در ایــران مــردم 
عــادی اطلاعــات کافــی از فیلــم کوتــاه ندارنــد و فیلــم کوتــاه را 
اغلب با کلیپ‌هایی که در فضای مجازی منتشــر می‌شــود اشتباه 
می‌گیرنــد. پلتفرم‌هایــی بــرای ارائه فیلم‌هــای کوتاه وجــود دارد 
کــه به نظر می‌رســد عمدتــاً مخاطبان خاص و جــدی فیلم کوتاه 
برای تماشــا به سراغ‌شــان می‌روند اما عموم مردم متأســفانه از 
پرداخت هزینه برای تماشــای فیلم کوتاه پرهیز می‌کنند و شــاید 
این موضوع به خاطر نداشتن اطلاعات کافی از فیلم کوتاه باشد. 
باکس‌هــای هنروتجربه برای ســینماها خوب بود ولی باید قیمت 
بلیت‌ها بســیار پایین باشد تا مردم را به سمت سینما بکشاند باز 
هم می‌گویم صداوسیما باید فیلم کوتاه را به مردم معرفی کند. 
حتی انتظــار می‌رود آیین اختتامیه جشــنواره همچون جشــنواره 
فیلــم فجر یا جشــنواره فیلم شــهر و ... در صداوســیما به صورت 

زنده پخش شود.

 4 فیلمساز برگزیده سی‌ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران
 از چالش‌های این حوزه به »ایران« گفته‌اند

در حسرت پرده عریض سینما

افسوس‌ها و رؤیاهای آقای ون

ایــن  اصلــی  1-تــم 
همیــن  هــم  فیلــم 
هــر  کــه  اســت  نکتــه 
ســنگی پرتــاب کنــی، 
ســرانجام بــه ســمت 
برمی‌گــردد.  خــودت 
برای ساخت »اندروا« 
داشــتم؛  چالــش  دو 
اول اینکــه کاری بســازم که با حــذف دیالوگ هم 
بتواند مفهوم را برســاند. اتفاقی که ســر سکانسی 
در »کپســول« هم آن را تجربه کرده بود. ســر یک 
ســکانس یک صفحــه‌ای به طــور کامــل دیالوگ 
را حــذف کردیــم و دیدیــم کــه چــه اتفــاق خوبی 
می‌افتد. همچنان از دیدن آن لذت می‌برم. شیوه 
دکوپاژ و روایی کار هم لانگ تکتور و در 16 پلان بود.

2- نمی‌شود از مشکلات گفت و از معضل 
تأمین هزینه یاد نکرد. من ســعی کردم از پس 
مشــکلات مالی برآیم. شاید شــیوه آن درست 
نبوده باشــد ولی به هر حال راه دیگری هم جز 
وام گرفتن نداشــتم. بــد می‌دانم کــه بگویم با 
بدبختی وام گرفتم و این فیلم را ســاختم. من 
پای خواسته‌ام ایستادم که بتوانم تولید موفقی 
داشــته باشم. پای تمام این‌ها ایستادیم که یاد 
بگیریــم. به این ایســتادگی البتــه باید حمایت 
شهرداری رفســنجان و روابط عمومی مجتمع 
مس سرچشــمه رفســنجان را هــم اضافه کرد. 
نکتــه مهم دیگر در ســاخت فیلــم کوتاه جلب 
اعتماد است؛ جلب اعتماد عوامل تولید برای 

همکاری و جلب اعتماد مسئولان برای گرفتن 
مجوزهــای لازم و امکانات. وقتی یک نفر به تو 
اعتمــاد می‌کند، وظیفه‌ات دوچندان می‌شــود 
کــه بتوانــی جــواب ایــن اعتمــاد را بدهــی. این 
اعتماد خیلی کارگشاست. وای به حال کسی که 
پول نداشــته باشد و به او اعتماد هم نشود. این 
دردناک اســت که جوانی با وجود مشکل مالی 
به هر طریقی توانسته بودجه کارش را به دست 
بیــاورد اما کســی – از عوامل تولید تا مســئولان 
شــهری- بــه او اعتمــاد نداشــته باشــند. دیگــر 
معضل جــدی برای فیلمســازان شهرســتانی 
نبود امکانات و تجهیزات در شهرستان است که 
هزینه فیلمسازی را برای فیلمسازانی که ساکن 

تهران نیستند بالا می‌برد.
3- نــگاه کلــی ایــن اســت کــه فیلــم کوتــاه 
مقدمه‌ای برای فیلم بلند اســت اما به نظر من 
فیلم کوتاه، ســینمایی کاملاً مستقل است. این 
طور نیســت که اگر فیلم بلند بسازم دیگر سراغ 
فیلم کوتاه نروم. برای من ســاختن فیلم کوتاه 
خیلــی لذت‌بخــش اســت. الان دو فیلمنامــه 
آمــاده دارم که علاقه‌مندم آنها را بســازم حتی 
اگر قرار باشد فیلم بلند بسازم، قطعاً روزی این 
دو را خواهم ساخت. خیلی‌ها برگشت به سمت 
فیلم کوتاه را شکست می‌دانند اما من مخالف 
ایــن نظریــه‌ام و در صورت تجربه فیلم بلند باز 
هم فیلم کوتاه خواهم ساخت. اگر ایده‌هایم در 

فیلم کوتاه بیشتر نشود، کمتر هم نخواهد شد.
4-  خود ماهیت جایــزه، صد درصد انگیزه 
می‌‌دهد. اگر اشــتباه نکنم من تنها فیلمســازی 
بودم که پارسال در بخش داستانی فیلم داشت 

و امســال هــم بــه جشــنواره آمــدم. قطعــاً این 
جایزه تأثیرگــذار بود. با انــرژی کامل کار بعدی 
را شروع کردم و دلم می‌خواست که بهترین اثر 
را تولید کنم. بهترین اثربه‌زعم خودم و با توجه 
به دانش خودم. تمام تلاشــم را کردم که آنچه 
را می‌دانــم پیاده کنم. دم دوســتان هم گرم که 
کمــک کردند. از اعتبار و تجربیاتشــان اســتفاده 
کــردم و خــدا را شــکر به شــخصه کار را دوســت 
داشــتم. این جایزه می‌تواند مشــوق فیلمســاز 
باشــد. اگرچه من از شکســت هم نیرو می‌گیرم 
هر چند که جایزه نگرفتن شکست نیست. پیش 
از این کاری داشتم به نام »دل اندروا« که تصور 
می‌کردم حتماً از جشــنواره جایــزه می‌گیرد اما 
برخــاف تصورم ایــن کار در جشــنواره توفیقی 
اتوبــوس  در  پرانــرژی  شــب  همــان  نداشــت. 
نشستم و برای شرکت در پیچینگ کار بعدی‌ام 
برگشــتم به کرمــان و به خودم گفتم که بیشــتر 
توان و انرژی بگذار. روز استارت کار هم به خودم 
گفتم می‌خواهم با تمام انرژی کار کنم. درست 
است که جایزه گرفتن لذتبخش است ولی برای 
من جایزه نگرفتن هم درس بود. پویاترم کرد تا 

بیشتر انرژی و وقت بگذارم و تمرین کنم.
5-  قطعــاً جریــان نقــد تأثیرگــذار اســت. 
همیشــه با این نگاه به جلسات نقد می‌روم که 
چیــزی یاد بگیــرم و البته در مواجهــه با برخی 
انتقادهــا یــک گفت‌وگــوی درونــی همیشــگی 
دارم کــه خب من کــه الان نمی‌توانم در آن کار 
تغییری ایجاد کنم چون کار ساخته شده است، 

الان بــه مــن بگویید که اگر چــه کار می‌کردم که 
کار بهتــر می‌شــد تــا این انتقــاد آمــوزه‌ای برای 
کار‌هــای بعــدی‌ام باشــد. نقــد ســازنده خیلی 
خوب است. پاتوق‌هایی که برای فیلم کوتاه راه 
افتاده جلسات نقد و بررسی خوبی دارد. خیلی 
از جلسات از پرسش و پاسخ فرا‌تر رفته و به نقد 

می‌رسد. این جلسات خیلی کمک می‌کند.
6- همــه ما فیلم می‌ســازیم بــه این امید که 
دیده شوند. چندی پیش در گفت‌وگویی با یکی از 
دوستانی که فیلمش در جشنواره سینما حقیقت 
تحســین شــده مطلــع شــدم کــه این فیلــم یک 
تک اکران آن هم در ایام جشــنواره داشــته است. 
نمایش و دیده شدن فیلم‌ها امری مهم است اما 
باید دید چه بستری می‌شود برای عرضه  فراهم 
کــرد کــه عــاوه بــر دیــده شــدن، آورده مالی هم 
برای فیلمســاز داشته باشد و بداند می‌تواند روی 
بازگشت بخشی از هزینه حساب کند. من مشتاقم 
کــه فیلمم را همه ببیننــد، اصلاً باعــث افتخارم 
اســت کســی وقت بگــذارد و فیلــم‌ام را ببیند؛ اما 
لازم اســت بســتری فراهــم شــود که فیلــم کوتاه 
برای فیلسماز درآمد هم داشته باشد. نمی‌دانم 
با این توصیفات کدام بســتر بــرای نمایش فیلم 
کوتاه مناســب اســت. فعــاً کــه حتــی تلویزیون 
باکــس فیلم کوتــاه نــدارد و به پلتفرم‌هــا هم که 
ســر می‌زنیم می‌بینم صفحــه اول‌شــان در قرق 
فیلم‌های بلند روز اســت یعنی فیلم کوتاه جایی 
در ویترین‌شان ندارد. لازم است فضای تبلیغاتی 
برای فیلم‌های کوتاه در نظر گرفته شــود. همین 
چیز‌های کوچک خیلی کمک می‌کند که مردم به 

تماشای فیلم کوتاه گرایش پیدا کنند.

بدون نمایش، بدون ویترین

فیلم کوتاه »نوشابه مشکی« به تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد و کارگردانی 
محمــد پایدار، تولید شــده در باشــگاه فیلم ســوره توانســت برگ زریــن بهترین 
کارگردانی فیلم داستانی و بهترین فیلم از نگاه مردمی را از آن خود کند. این فیلم 
کوتاه اثری در ژانر دفاع مقدس اســت که داســتانی از روزهای پایانی زندگی یکی 
از همرزمان شهید مهدی باکری را روایت می‌کند. محمدجواد موحد تهیه‌کننده 

»نوشابه مشکی« در گفت‌وگو با »ایران« از روند ساخت آن گفته است.

احسان میرزایی
برگ زرین بهترین 

کارگردانی فیلم 
تجربی

امیر پذیرفته
برگ زرین بهترین 

فیلم در بخش مسابقه 
سینمای ایران
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کــه  اســت  ســال 
سیســتان  به  مــدام 
و بلوچســتان ســفر 
ماجــرای  کــرده‌ام. 
»مــن  فیلــم 
برگشــتم«  زنــده 
و  معیشــت  حــوزه  در  آموزشــی  پــروژه‌ای  بــه 
اشــتغالزایی در شهرستان سرباز برمی‌گردد. در 
آخرین برداشــت خرما با جوانی به اسم ساجد 
آشــنا شــدم که به اصطــاح عامه تیز و بــز بود. 
مهندس عمرانی که تجربه هرکاری را داشــت؛ 
خرماچینــی،  دام،  بــرای  علوفــه  جمــع‌آوری 
اصلــی  تخصــص  جــز  هــرکاری  و  مکانیکــی 
خودش. همان شب به عروسی در روستا دعوت 
شــده بودیم که همین آقا ســاجد آشپزش بود. 
ارتباطمان که عمیق‌تر شــد ماجرایی را تعریف 
کرد که ذهنم را حسابی درگیر خودش کرد. گفت 
اینجا دامادها قســمتی از مهریه‌ای را که باید به 
همسرشــان بدهند در شــب عروسی به صورت 
نقد به عروس می‌دهند و فردای عروســی آن را 
می‌گیرند، یک نیسان می‌خرند و می‌روند برای 
سوخت‌کشــی. گفت که خودش هم می‌خواهد 
به مرز برود. کنجکاو شــدم و ســؤال‌هایم بیشتر 
شد تا جایی که چند مرتبه به کافه بلوچی رفتم 
و در نهایت تصمیم گرفتم با آقا ساجد به سفر 
بــروم. تمام اتفاقاتــی که در ویدیوهــای مربوط 
به بچه‌های ســوخت‌بر در فضای مجازی وجود 

دارد می‌توانســت برای ما بیفتــد اما ما رفتیم و 
خدا خواست زنده برگشتیم. دائم همین جمله 
را می‌گفتــم که یا از مرز با فیلم برمی‌گردم و اگر 
هم برنگشــتم خبرمان پخش می‌شود و همان 
هدفی که در جشنواره با فیلم دنبال می‌کردم به 

گونه‌ای دیگر برآورده می‌شود.
2- در حــوزه مســتند بزرگترین چالش فهم 
یک ماجراست و البته خط قرمزهای ساختگی 
که عنوانش را گذاشته‌اند سیاه‌نمایی. بخصوص 
در باره مشــکلات مردم مرزنشــین کــه با عنوان 
غلط مناطق محروم یاد می‌شــوند و من شــرم 
دارم از استعمال آن. مناطقی که پر از استعداد، 
توانایــی، دانش و... اســت را تقلیــل داده‌ایم به 
مناطق محروم. بله بزرگترین چالش من فهم 
آدم‌هــا از یــک موضــوع اســت؛ موضوعاتی که 
نمی‌توانیــم انتقال بدهیم و مدام به بن‌بســت‌ 
می‌خوریــم. فیلــم مســتند در حــوزه اجتماعی 
چــه کوتاه و چــه بلند غالباً پدیده‌ای دلی اســت 
و بچه‌ها با دلشــان کار می‌کننــد. نمونه‌اش تیم 
تولید »من زنده برگشــتم« که ممکن بود بشود 
»من زنده برنگشتم« و خبری شود در رسانه‌ها. 
این تکلیف را ما بارها و سال‌ها به دوش کشیدیم 
ولــی هنوز بایــد در بــاره کوچکتریــن حرکاتمان 
جــواب پس بدهیــم. این خیلی دردناک اســت 
که همیشه باید در مسیر اثبات خودمان باشیم.

3- فعــاً دارم از ســاخت فیلــم کوتاه لذت 
می‌بــرم و این برایم مهم اســت که حالم خوب 
باشــد. سال‌هاســت عــکاس مســتند اجتماعی 
هســتم و ســال‌ها تلاش کرده‌ام مختصر و کوتاه 
در 15 فریم عکس، حرفم را بزنم. ساخت فیلم 

کوتــاه هم از ایــن جهت برایم جذاب اســت که 
حرف‌هــا را در قالب ایجــاز مطرح کنم. البته که 
در آینده به ســمت ساخت مستند بلند خواهم 

رفت؛ این اجتناب‌ناپذیر است.
4-  در مورد جایزه آنقدر حرف‌ها دستمالی 
شــده کــه نمی‌دانم چــه بگویــم که بوی شــعار 
ندهــد. من در ایــام جشــنواره در تهــران نبودم 
و مشــغول کار بــودم. این جایزه بــرای یک تیم 
جوان اســت که از بد روزگار بزرگترشــان شده‌ام 
من. به همین جهت جایزه برایم حس بهتری 
دارد. دارم تــاش می‌کنم که نگویم بی‌اهمیت 
اســت نه قطعــاً این حــرف غلط اســت. آدم از 
نفــس جایزه انــرژی می‌گیــرد اما مهمتــر از آن 
قطعاً دیده شــدن کار اســت و اتفاقات بعدش. 
بــرای مــن بعــدش مهمتــر از این‌هاســت. آیــا 
بعدش قرار اســت این فیلم گرهــی را باز کند؟ 
اینجاســت کــه بزرگترین لذت جهــان برای من 
حاصل می‌شــود؛ وقتی تأثیــر کاری که بابت آن 
جانم را گذاشــتم ببینم؛ ببینم کــه گفتمانی در 
جامعــه شــکل گرفته و یک نفر پاســخگو شــده 
اســت. این نباشد که »ســنگی هم اگر به شیشه 
مــا زد، زد/ بگــذار کــه بچــه بــازی‌اش را بکنــد« 
امیدوارم این گفت‌وگو و پاسخگویی ایجاد شود 
اگــر نه یک ذره از ســن‌مان گذشــته کــه با جایزه 

خوشحال شویم.
5-  اینکــه کســی از زاویــه مخالف ماجــرا را 
ببیند و درباره‌اش حرف بزند برایم مهم است. 
نقد تکنیک دارد و آدم از آن درس می‌گیرد. من 

هم به بخش‌هایی از کارم انتقاد دارم و شاید در 
تدوین بشــود کارهای دیگری کرد و مثلًا نریشن 
و موسیقی اضافه کرد. محبت می‌کند، هر کسی 
راجــع به آثار بچه‌هــا صحبت می‌کنــد و باعث 
رشــد می‌شــود. جایــگاه گفت‌وگو خالی اســت؛ 
گفت‌وگویی که تبدیل به تنش و درگیری نشود. 
اگر جای این گفت‌وگو باز شود خیلی از مشکلات 

حل می‌شود.
6- مــن هم از دیدن عکس‌هــا و ویدیوهای 
جشنواره شگفت‌زده می‌شــدم. ذوق می‌کنم از 
دیدن جوانان علاقه‌مند و تمام تلاشم این است 
کــه بچه‌هــا در ایــن راه بمانند و آن چیــزی را که 
دغدغه و مسأله‌شــان هست حفظ کنند و ادامه 
بدهند. خسته نشوند از بی‌پولی، از بی‌توجهی‌ها 
و از همه مسائلی که همه‌مان می‌دانیم. غبطه 
می‌خورم از اینکه این حجم از جوانان علاقه‌مند 
فقــط در زمان محدود جشــنواره فرصت دیدن 
آثــار را دارنــد. در ســفرهایم به شهرســتان‌های 
مختلــف که بــا جوان‌هــا صحبت می‌کنــم و به 
انتقــال می‌دهــم  را  تجربیاتــم  انــدازه خــودم 
می‌بینم چقدر حرف‌ها به گوش بچه‌ها نرسیده 
و نشنیده‌اند. این جشنواره تهران بود و در تهران 
برگــزار شــد اگرچــه تمام آثــار تولید شــده برای 
تهــران یا مربوط به تهــران نبود مثل فیلم خود 
من که در مرز سیستان و بلوچستان تولید شده، 
بچه‌های این اســتان کجا این فیلم‌ها را ببینند و 
کجا حرف‌شان را بزنند. کاش زمینه دیده شدن 
این آثار در تمام شهرســتان‌ها ایجاد شود و باب 
گفت‌وگو کــه بزرگتریــن معضل ماســت ایجاد 

شود.
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